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 چکیده
 ساخت آن حقیقت وهاست؛ بیانی است که ژرفحوة تلقی بشر اعصار کهن از پدیدهن اسطوره

پرداز معاصر بر پایة ایدئولوژی خود و بر اساس شرایط روساخت آن داستان است. اسطوره

زند و این زندگی تازة تاریخی دورة خویش به تجدید حیات اسطوره دست می ـ اجتماعی

اجتماعی اوست. نویسندة معاصر برای نشان دادن  ـ اسطوره در اثر ادبی، محصول نگاه فلسفی

کند تا بتواند به معنای ضمنی و دیدگاه الگوها استفاده میاسامی نمادین و کهنهای خود از دیدگاه

ه معاصر است کعلی از جمله زنان داستان نویس شخصی خود تجسم عینی ببخشد. مهسا محب

های خود اسطوره را در خدمت روایت و مقاصد معناشناختی و زنانة خود قرار داده در داستان

طیر، در کاوی اساهای روانتحلیلی و با تکیه بر نظریه ـ توصیفی است. پژوهش حاضر با روش

ای در آثار وی است. از میان آثار پی تحلیل چگونگی و دلایل بازآفرینی مضامین اسطوره

پردازی آن را شخصیت و سازیرمانی است که فضاسازی، مضمون نفرین خاکستریعلی محب

اصر علی از فضای تهران معین کرد. در این رمان، محبتوان تبیشناختی میتنها با نگاهی اسطوره

 زند و از این طریقگذشته میکاوی، نقبی به روانی و مسئله روانو با بهانه قرار دادن بیماری 

 زوجو و دفاع انهد. نویسنده در جستپیکرة رمانش را از زبان شخصیت محوری داستان بنا می

 جوید. ها بهره میهالگوها و اسطورهویت و حقوق زن از کهن
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  مقدمه

جو و آگاهی و و، به معنی جستhistoriaیونانی  ةاسطوره شکل عربی شده واژ

های سنتی است که اصل و مبدأ زندگی و نیروهای طبیعت ها و قصهشامل روایت

ها در قالب داستان ایزدان و الهگان هر دهد. اسطورهو اعتقادات دینی را توضیح می

دهنده فرهنگ، نمودی از باورهای یک ملت و همچنین انعکاسقوم، بازتابی از 

  اند.واقعیات و ساختارهای اجتماعی

 از ابزار انسان، هایاندیشه با خود انطباق در اساطیری بینش اخیر هایدهه در

وی جونویسان امروزی در جستاستاننویسی شده است. دویژه رمانمهم ادبی و به

، به باشدانسان معاصر نگرش  ةکنندبتواند منعکسار منسجم و چیزی که ساخت

و نه تنها در فرم و ساختار صوری رمان، بلکه ند آورروی میای های اسطورهروایت

، گیرند. به عبارت دیگرهای خویش از زبان نمادین اسطوره بهره میدر القای اندیشه

ها آرمان ورتص به جدید ساختی در نویسان، رمان آثار در کهن اساطیری باورهای

یری در گالبته میزان این بهره. کندمیبروز  تمثیلی، و و در شکلی نمادین آرزوها و

اوت ها متفهای ذوقی و فرهنگی آننویسندگان مختلف بسته به اندیشه و زمینه

 است. 

ستقیم مصورت ابزاری مفید برای بیان غیر برخی از نویسندگان زن از اسطوره به

اند. ها و باورهای زن ستیزانه استفاده کردهمقابله با دیدگاههای خویش و اندیشه

علی یکی از این نویسندگان است که در آثارش نهادها و نمادهای مهسا محب

شناختی فراوانی به کار رفته است. تحلیل این نمادها برای شناخت آثارش اسطوره

 در شناخت ذهن ای آثارشنماید. به عبارت دیگر، تحلیل اسطورهامری ضروری می

 و زبان وی بسیار مفید است.
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 پیشینة پژوهش

 ،شناختیاز لحاظ جامعهنامه چندین مقاله و پایانشایان ذکر است که تاکنون در 

مورد بررسی قرار گرفته است؛ مانند  علیمحبشناختی و فمینیستی، آثار روان

ای (؛ پایان نامه3155)اسکویی، « های کارناوال باختین در رمان نگران نباشلفهؤم»

شناسی رمان نگران نباش بر مبنای نشانه علی درحبمبررسی سبک مهسا »با عنوان 

نظام روایی گفتمان » ای دیگر با عنواننامهپایان ؛(3185نیا، ی)صالح «نگارش زنانه

ان معناشناسی گفتم ـ نشانه دداستانی معاصر ایران در چهارچوب رویکردر ادبیات 

کنون  اما تا ( و غیره.3155)رضایی،  «علی و دو نویسنده دیگرار محببر پایه آث

پ ابه تعمق در آثار وی بپردازد، به چگرایانه اثری که با رویکرد تخصصی اسطوره

 سازد.نرسیده است و این نکته، لزوم پژوهش در این زمینه را بیش از پیش آشکار می

بیشتر سبک داستانی وی خواهد پرداختن به این موضوع باعث روشن شدن هر چه 

 ـ شد. در پژوهش حاضر به منظور دستیابی به نتایج یاد شده از شیوه توصیفی

 است.ای استفاده شده لیلی و اتکا بر مطالعات کتابخانهتح

 

 چهارچوب نظری پژوهش

ا هاند، از جمله آنپردازی کردهکاوی اساطیر، نظریهنظران بسیاری در روانصاحب

ه قیه دو رانه و سااند. فروید عشق و مرگ را کیونگ، کمبل و آدلر بودهفروید، 

 1تاناتوسو  3اروسبشر است، طرح کرده و نمونه آن را در اساطیر،  اساسی در نهاد

زندگی اگر مهار شده باشد، مایه دوستی، تولید نسل  ةدانسته است. اروس یا غریز

ی مرگ و نیست ةتاناتوس غریز و صیانت ذات است و گرنه، تاناتوس در راه است.

این غریزه در نهاد ( 22-28: 3142 )فرویدسبب کینه، دشمنی و نابودی نسل است. 
                                                           

1. Eros    2. Thanatos 
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ی، های جنسکند؛ خواستهبشر جای دارد و نهاد، تنها به لذت و خواسته خود نظر می

ت های نهاد پاسخ مثبخوردن، دفع تخریب و مانند آن. البته باید گاهی به خواسته

جویی نهاد در امان بماند. نهاد فروید، تأثیر فراوانی بر انسان از انتقامداد تا 

الگوهایی چون سایه، روان زنانه، روان الگوهای یونگ گذاشته است؛ زیرا کهنکهن

های خوب و بد هستند و اند که دارای خصلتمردانه و خود، در نهاد انسان نهفته

این ساختن، همواره »ها ساخت. با آنها توجه نمود و باید به نیاز برخی از آن

یکسان نیست و گاه عبارت است از تسلیم، گاه مقاومت و گاه عشق ورزیدن بر 

 (111 :3155 )یونگ «.ب اقتضای موقعحس

الگوی خود که ماندالا و دایره از نمادهای آن و به معنای انسان برای آنکه بر کهن

زنانه و مردانه درونش را بشناسد. تمامیت و کمال است، برسد، باید سایه و روان 

سایه چهره منفی و تاریک درون آدمی و شناخت آن ضروری است. سایه و چهره 

ت ها شخصیدرون آدمی ممکن است گرگ و دیو باشد. بیهوده نیست که در اسطوره

اش در ضحاک است و از همین برخی از قهرمانان ریشه در دیو دارند؛ رستم ریشه

پرخاشگری دارد. روان مردانه در درون زن )آنیموس( موجب  سایقهرو، رانه و 

بنابراین، گاهی ( 121 )همان:شود که خشونت بر احساسات و ایمان او غلبه کند. می

شوند. حتی ممکن است روان زنانه در سایه و روان مردانه با یکدیگر نزدیک می

 باشد. اگر صفاتدرون مرد )آنیما( نیز سبب احساسات و گرایش به نهاد و بدی 

: 3145 یونگ )ر.ک.وان به شناخت خود دست یافت. تزشت آدمی شناخته شود، می

182-185)  
نظران فرویدی گونه که صاحبهمان»اند و الگوها از دیدگاه یونگ جهانیکهن

نظران یونگی بر این دانند، صاحبها را دارای ساختار و روندی مشابه میروان آدم

ها افزون بر ناخودآگاه فردی، دارای ناخودآگاه جمعی و ه آدمباور بودند که هم
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ها الگوها در ناخودآگاه همه انسانبنابراین، این کهن (3155: 3553 3)بین« اند.جهانی

 وجود دارد. 

ها در فرایند تکاملی و به نهایت رسیدن انسان، پیکرگردانی را هچنین اسطوره

ه سوی کمال را در سفر قهرمانان کنند. جوزف کمبل روند انسان بطرح می

قهرمان از  -3کند: دهد و سه مرحله کلی را بیان میها نشان میها و افسانهاسطوره

آورد. گردد و برکت میبه خانه برمی -1رسد؛ ف میبه تشرّ  -1شود؛ خانه جدا می

قهرمانان در راه خود از موانعی چون سایه و روان مردانه  (55-143: 3185کمبل  )ر.ک.

مولاً ها معف یابند و به کمال برسند. در اسطورهکنند تا نزد خدایان تشرّعبور می

 شود.گیر میها سفر زنان چشمروند، اما در افسانهمردان به سفر می

 گیرندالهام میها های امروزی که به سفر زنان توجه دارد، گاه از افسانهاسطوره

ها ترکیبی پدید آورند. گاهی ها را تغییر دهند و در آناند که اسطورهو گاه در پی آن

شود. های امروزی به جای حرکت به سوی کمال، نقصان نیز دیده میدر داستان

خورد، اما نویسندگان، ها نیز به چشم میاین حرکت و این سفر در افسانه

 حرکت کمالی را نادیده بگیرند. کنند خودآگاهانه تلاش می

اند. در این باره، هایی جستهها از مادرسالاری نیز نشانهها و افسانهدر اسطوره

خورد نه در ها به چشم میگروهی بر این باورند که مادرسالاری تنها در افسانه

ه انگوید افستوان نظریات آدلر را با این اندیشه هماهنگ دانست. آدلر میتاریخ. می

جوید. انسانی که دارای هاست که از ساز و کار جبران بهره میبافی انسانخیال

کند آن را جبران کند. گاه ممکن است موفق به کمبودها و نقایصی است، تلاش می

بافی و بیانش برای دیگران خود را راضی حل مشکلش شود و گاه از روی خیال

 اند تا بخشی ازکنند بزرگ شدهشوند تا ثابت طلب میها جاهکند. فسقلیمی

( 332: 3121) برونو کمبودهای خود را که ناشی از کوتاهی قد است، بهبود بخشند. 

                                                           

1. Bain 
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خواهد شود و میانسان در یک خودسنجی ارزشی از هویت ناچیزش آگاه می

توهم شباهت »جمله  شخصیت خود را ایدئال نشان دهد. آدلر این خاصیت را در

 ها مایل نیستندا بسیاری از فمینیستامّ (322: 3125)« کند.یبه خدا داشتن، خلاصه م

وجوی این نظریة آدلر را دربارة مادرسالاری و خدابانوان بپذیرند. آنان در جست

هایی هستند تا ثابت کنند هویت زنان در برابر مردان مستقل است و نشانه

 بافی نیست.ادعاهایشان دربارة زنان خیال

 

 یعلمعرفی مهسا محب

با  3121تا  3155در تهران متولد شد. از  3143مردادماه  13علی در مهسا محب

ن، نویسی آشنا شد. پس از آهای نویسندگی رضا براهنی با داستانحضور در کارگاه

اولین  3122علی در های هنری چند روزنامه به فعالیت پرداخت. محبدر بخش

با همکاری نشر خیام به چاپ رساند. دومین  صدامجموعه داستان خود را با نام 

انتشار یافت. این در نشر افق  3183در  خاکستری نفریناثر و اولین رمان او به نام 

عاشقیت در  مجموعه داستان (215: 3183)فرخزاد ادبی یلدا شد.  اثر نامزد جایزة
 زةوسط نشر چشمه انتشار یافت و جایت 3181سومین اثر او است که در  پاورقی

ن از همی« عاشقیت در پاورقی»داستان بنیاد هوشنگ گلشیری را دریافت کرد. 

 85داستان برگزیده توسط داوران بنیاد گلشیری برای نقش  مجموعه به عنوان تک

رتر های باین مجموعه نیز یکی از داستان« هفت پاره دانای کل»انتخاب شد. داستان 

منتشر  3182، در نگران نباشرمان دیگر او، )پکا( بود.  مهرگان ادب جایزة سال

منتقدان و نویسندگان مطبوعات، برنده بهترین  جایزة 3182برنده بهترین رمان  شد و

روزی روزگاری،  ةنامزد بهترین رمان جایز، هوشنگ گلشیری ةجایز 3182رمان 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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بادی آدولتخانه صدیقه کتاب مهرگان ادب و برنده جایزة ةن جایزنامزد بهترین رما

  نویس شد.به عنوان برگزیده نسل سوم زنان داستان 3185در 

که شامل  عاشقیت در پاورقیان در بین آثار این نویسنده، در مجموعه داست

ز از نی نگران نباشاستان کوتاه است، اثری از اسطوره دیده نشد. در رمان هشت د

ها، شیوه روایت، و مضامین ای از قبیل شخصیتعناصر و اشارات اسطوره

راد ها افشود و این داستان روایتی امروزی دارد. شخصیتای اثری دیده نمیاسطوره

ی ادب اند که فارغ از جنبةدچار مسائلی معمولی طبقه مرفه تهران امروز هستند و

شناسی نیز قابل توجه است؛ مسائلی چون اعتیاد، ارتباطات رمان از منظر جامعه

 های اجتماعی.اعتنایی به مذهب و دیگر آسیبدختر و پسر، بی

ها کند، پرداختن به این مسائل و کنش شخصیتآنچه این رمان را شاخص می

حضور اثرگذار شهر است که این افراد  توان گفتها نیست؛ بلکه میو مسائل آن

ه ها را بها ناظر است و خود عاملی است که شخصیترا دربر گرفته، بر اعمال آن

دارد. نقش و کارکرد ساختاری تهران و تعیین جایگاه این شهر در کنش وا می

وار رمان نیز منعکس شده است و این کارکرد به شهر شخصیتی سازمان اندام

بخشد. به عبارت دیگر، شهر در این رمان هویتی مستقل یافته است میای اسطوره

ها عنصری اثربخش های اصلی رمان و مانند آنتوان آن را به اندازه شخصیتو می

 به شمار آورد.

( شهر تهران نقشی ساختاری دارد؛ یعنی این 3185علی)محب نگران نباش در

کسان باشد و هیچ نقشی در سیر گونه نیست که بود و نبود این شهر در رمان ی

حوادث و پیشبرد ماجراها نداشته باشد. به عبارت دیگر، وجود و حضور تهران در 

این رمان منحصراً صوری نیست. تهران در اینجا تنها نام محل وقوع حوادث نیست 

که بتوان آن را با جای دیگری جایگزین کرد. تهران در این رمان عینیت یافته و 

های ایرانی که حتی اگر تهران در ای دارد. بر خلاف بیشتر رمانورهای اسطصبغه
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ای یافته باشد، آن سیما فقط توصیف شده ای یا اسطورهها گاه سیمایی افسانهآن

است و کیفیت و ماهیتش بیشتر ظاهری و کلامی است و در بدنه رمان نقشی 

سباتشان با یکدیگر شرح ها و مناها بیش از همه، آدمساختاری ندارد. در این رمان

 ( 118: 3183)فرخزاد اند و در نتیجه بستر وقایع ساخته نشده است. شده

ای دارد. ساخت اسطورهژرف نفرین خاکستریعلی، رمان ا در میان آثار محبامّ

بتدا گیرد. اای آثار وی با تکیه بر این اثر صورت میبنابراین، تحلیل اسطوره

 شود.رائه میای از رمان مذکور اخلاصه

 

 نفرین خاکستریرمان  ةخلاص

رمان از هشت فصل تشکیل شده است. فصل اول نامه یا یادداشت ایشا، راوی 

بیند . ایشا هر شب خواب می3181داستان، به امیر، همسر خود است به تاریخ بهمن 

های صنوبر و کاج حضور دارد. در حالی که به همراه همسرش در باغی با درخت

چرخند. دورشان ها با او میرقصد و درختعروسی پوشیده است، میکه لباس 

اند. به نظر زن، در خواب، مرد یک حلقه آتش است و این دو همدیگر را بغل کرده

کند که خودش نیست، از دهد. راوی ناگهان احساس میمی بوی درخت کاج

زی باخودش بیرون آمده است و مرد را که با یک ماده گرگ خاکستری عشق

های گیرد. ماده گرگ چشمکند. ماده گرگ گردن مرد را گاز میکند، تماشا میمی

پزشکش، دکتر یاسمی، های دختر دارد. به عقیده روانخاکستری به رنگ چشم

 برد. دکتر معتقد است)دئوسایماتیک( رنج می« خود دیو پنداری»راوی از بیماری 

شان حالت ماری هستند و بیماریراوی، مادر و مادربزرگش هر سه دچار این بی

شدن مشکلاتش را در قالب یک کند که بیمار برای مداوا اد میارثی دارد. او پیشنه

علی، سایکو رمانی رمان )سایکو رمان، سایکو دراما( بنویسد. بخشی از رمان محب
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ت. سته و اصل و نسب اواست که شخصیت داستان نوشته است و دربارة گذش

 رمانی که ایشا نوشته علی، فصل اول رمان ایشا است؛ سایکوفصل دوم رمان محب

آفریدت و »دهد تا در جریان سرگذشت او قرار گیرد. است و آن را به امیر می

ای هفصل« کبوده و احمد»، و «گیسار و ادهم»، «اشدهنش و معشوقه دریایی»، «یشنا

یر؛ فصل ششم آن، رمان راوی هستند. فصل پنجم این رمان، نامه مادر ایشا به ام

نامه مادر ایشا به ایشا؛ فصل هفتم، نامه ایشا به مادرش و فصل هشتم گزارش پلیس 

اق وسه فقره قتل اتفاز پرونده جنایی ایشا است که حاکی از این است که بیست

سالی هستند که طی پنج سال و یازده ماه و افتاده است. مقتولان همه مردان میان

 همگی به صورت پارگی گلو و گردن بوده است.  هااند. قتلهچهار روز به قتل رسید

 ،واقع درهایی که های مادربزرگ او را در بردارد؛ قصهرمان ایشا قصه سایکو

سرگذشت خانواده و اجداد اوست و قصه راوی و خود او، آخرین حلقه زنجیری 

افریت،  ترین جده وی، آغاز شده است. اجداد او الهه،است که از شمیلا، بزرگ

 : اند. قصه اجداد ایشا چنین استپیدا کرده« تقلیل کیفی»اند که جن و آدمیزاد بوده

پیش از میلاد، نزدیک به هفتصد الهه در سواحل جنوبی رود  4در حوالی قرن 

ها عمر های ایشا بودند. جدهاند که همگی جدهکردهدر یک قصر زندگی می« ارس»

یک الهه بوده  ،اند. آفریدت، مادر مادربزرگ ایشاودهمرگ باند و بیجاودانه داشته

هایش. او خون افریت و جن و انس ـ در رگ ـای خون ناپاک است، بدون قطره

های در آن زمان که هنوز خون ناپاکی در رگ»نسل اندر نسل الهه بوده است. 

 بخاندان ما راه نیافته بود، هر زنی تنها بر اساس یک خواست یا یک آرزو صاح

نیاز از عشق هیچ مردی. از نظر نیاز از آمیزش جنسی و بیشده؛ بیدختری می

ها ها و قرنمادربزرگم آن دوران، دوران طلایی خاندان ما بوده ... این داستان سال

کند میترین جده، نافرمانی آفریدت کوچک (38: 3185علی )محب« .ادامه داشته است

شود. به ای اجدادی خارج میقبل از میلاد از قصر افسانه 485و به قصد سفر در 
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دهد اگر از آمیختن نظر شمیلا پای یک مرد در میان است. او به آفریدت اخطار می

با مردی از هر نوع افریت، جن و انس صاحب فرزندی شود، آن فرزند الهه نیست 

ن زمان جد بزرگ ایشا، یشنا، نیز خانه پدری و آفریدت حق بازگشت ندارد. در هما

کند و به سمت جنوب غربی در جهت مخالف آفریدت به را در کشمیر ترک می

 افتد. راه می

اند. خصوصیت بارز افریتان آزار رساندن به خانواده یشنا جد اندر جد افریت

در  که گونه نیست. تنها سودای او نیز سفر استزادگان است. اما یشنا اینآدمی

زادگان دهد. او برای رسیدن به این آرزو، آدمیقبل از میلاد روی می 485همان سال 

دارد. پس از آن او اعلام میای واطبقهها را به ساختن کشتی هفتترساند و آنرا می

های ناشناخته دارد و هرکس چنین آرزویی دارد، کند که قصد سفر به سرزمینمی

ش سوار بر کشتی او شود. آفریدت برای نزدیک شدن به تواند به همراه جفتمی

آید. شرط یشنا این است که آفریدت همراه جفتش زاد در میت آدمیئیشنا به هی

 اند.سوار بر کشتی شود. ساکنان کشتی همگی فقط به عیش و نوش مشغول

کند که با او همراه شود؛ چون خودش نیز سرانجام آفریدت به یشنا پیشنهاد می

ی چشاند. کشتی ندارد و بدین ترتیب لذت عاشق کردن مردی را به خود میجفت

د. کابین کنویکم برج اسد از سال موش، از بندر سالوارباد حرکت مییشنا در بیست

اخته ترین مکان به دماغه سناخدا یشنا در بهترین جای کشتی، در طبقه هفتم نزدیک

 1455مانند و کشتی ابین میسال در ک 1455شده است. آفریدت و یشنا حدود 

چیزی از عشق چرخد. آفریدت به خاطر خصایل الهگی، سال به دور خودش می

کند. یشنا با دیدن هرج و مرج در کشتی نسبت داند، اما این راز را بر ملا نمینمی

 تکند که آفریدت به هیئکشتن او می گیرد و قصدبه آفریدت کینه به دل می

 کشد. پس از اینزادی را مییشنا فقط کالبد عاریتی آدمیگردد. اش برمیالهگی

ترین آرزوی یشنا نوشتن شوند. بزرگواقعه آفریدت و یشنا دچار افسردگی می
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تواند بدون رفتن به سفر، سفرنامه بنویسد و با تخیل سفرنامه است، آفریدت می

 شود.خود تصور کند. این توانایی نیز باعث رنجش بیشتر یشنا می

ای را که از او نزد خود نگه داشته است، به کار از مرگ یشنا، آفریدت نطفهپس 

شوند؛ دختری به نام گیسار و پسری به نام دهنش گیرد و از آن دوقلویی زاده میمی

ن یافته از الهگی به افریتی هستند. ایکه هر دو افریت هستند. این دو فرزندان تنزل

شوند. آرزوی دهنش رسیدن شمیر متولد میدر ساحل کمیلادی  3513دو کودک در 

که یکی از اجدادش گفته است، اگر کسی بتواند به آخر دنیا است؛ چرا که همچنان

شود و دهنش آرزویی جز به آخر دنیا برسد، هر آرزویی که داشته باشد برآورده می

 اشذات الهگیرسیدن به کمال مطلق ندارد و کمال مطلق از نظر او بازگشت به 

 شود.میلادی مثل پدر راهی سفر دریایی می 3512 ت. از این رو، دراس

کند، پری دریایی به سراغ هنگامی که دهنش برای استراحت در دریا توقف می

آید. به گفته مادربزرگ ایشا تقدیر این بوده است که دهنش متوجه گذر دهنش می

حر خاندان دریایی ب ترین دخترپری شود. پری دریایی که لودمیلا نام دارد، کوچک

می چون دم ماهی دارد. دهنش در دریا برای دیدن لودمیلا رمل مخبون است و دُ

خواند و پاروزنان کشتی را می های عاشقانهماند. برای وی غزلحرکت میبی

چرخانند. سرانجام به خاطر حرکت دورانی کشتی که حاصل شعرخوانی دهنش می

عظیم حول محور چرخش کشتی و به مرکز و پاروزدن پاروزنان است، گردابی 

آید و لودمیلا و کشتی را با تمام سرنشینانش به درون خود لودمیلا به وجود می

 بلعد.می

از سوی دیگر، گیسار که از ماندن در کنار مادر خسته شده است، راهی سفر 

 هرسد و با دیدن ادهم، جنی که در قعر چاشود تا اینکه به باغی در شمیران میمی

گیرد به او نزدیک شود و در کنار او بماند. از درون باغ اقامت دارد، تصمیم می

. شودمیاز جنس جن به نام کبوده متولد پیوند گیسار افریت و ادهم، دختری 
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آدمیزادی به نام سیامک نیز در خانه درون باغ سکونت دارد. سیامک مردی تنها 

گیسار و ادهم برای اینکه او را از است که از همسر و فرزند خود جدا شده است. 

اش خارج کنند، جلنار، دختر زیبای افریت زوفا و آدمیزادی به نام لاک تنهایی

آورند. رسمی دیرینه دزدند و به نزد او به باغ میخان را از بغداد میالدینرحمان

ی هجناّن و افریتان هر از گا»بدین صورت که  ،ان و افریتان وجود دارددر میان جنّ

ای داشتند و به خوابگاه شاهزاده یا امیرزادهای را از سرزمینی دوردست برمیآدمیزاده

به گفته  (45: 3185علی )محب« .گرداندندبردند و فردا صبح دوباره او را بازمیمی

ها هستند و شاید ها در خلق حوادث عجیب و غریب مثل افریتکبوده نویسنده

بندد و در جلنار به سیامک دل می( 355)همان:  ستند.ها اسلاف افریتان هنویسنده

ود شسالگی از باغ خارج میشود و در هفدهماند. کبوده در باغ بزرگ میکنار او می

 درکه های کبوده )پرواییپیوندد. جوانان مبارز با دیدن بیو به مبارزان انقلابی می

ها به نام یرند و یکی از آنپذناشی از ناآگاهی اوست( او را در جمع خود می ،واقع

ا این پیوند دوام چندانی ندارد. مبارزان دستگیر کند، امّاحمد با کبوده ازدواج می

د. شوکند. ایشا در زندان متولد میشوند و احمد، کبوده را عامل خائن قلمداد میمی

 ولیشود، سپارند. کبوده نیز به زودی از زندان آزاد میاو را به گیسار و ادهم می

شود و اش ظاهر مییابد. با بزرگ شدن ایشا، آثار بیماریخبری از احمد نمی

دانند. کبوده برای نجات دختر شدگی او میمادربزرگ و مادر علت آن را طلسم

کند که به شدت از گیسار و رود و زوفا اعتراف میخود به عراق به سراغ زوفا می

خشمگین شده است و به قصد انتقام هنگام  اند،ادهم که دخترش را از او دور کرده

تواند طلسم را خنثی کند. کبوده در ا نمیامّ تولد ایشا او را طلسم کرده است،

یرد گوجوی راه حلی برای خنثی کردن طلسم سفری طولانی را در پیش میجست

ها رود، ولی اثری از قصر آنو ابتدا به محل اقامت اجدادش یعنی الهگان می

 . آفریدت هم قادر به نجات ایشا نیست.یابدنمی
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 نفرین خاکستریبازتاب اسطوره در رمان 

د و گیرنعناصر واقعی زندگی امروزی در حاشیه قرار می نفرین خاکستریدر رمان 

شوند تا خواننده وارد قسمت اصلی داستان شود که خود داستانی سکوی پرتابی می

تان اصلی. همین قسمت داستان پریش داسهای رواناست نوشته یکی از شخصیت

ها است که تشخص دارد و دارای فضایی اساطیری و کاملاً تخیلی است. شخصیت

 یافت. توان درای میها را نیز تنها در بافتی خیالی و به طریق اولی اسطورهو اعمال آن

توان بر اساس شواهد بسیار موجود در آن، رمانی است که می نفرین خاکستری

پردازی و ای نوشته شده است. فضاسازی، شخصیتس بینشی اسطورهگفت بر اسا

اده از توان تبیین کرد. استفشناختی میها را تنها با نگاهی اسطورهکنش شخصیت

ها های قوی حضور اسطورههای اساطیری )ولو با تحریفی آگاهانه( یکی از نشانهنام

بهانه قرار دادن بیماری  در این رمان است. نویسنده از فضای تهران معاصر و با

زند و از این طریق پیکره رمانش را کاوی، نقبی به گذشته میروانی و مسئله روان

نهد. همین استفاده از بحث از زبان شخصیت محوری داستان )ایشا( بنا می

الگوها ربط ها و مباحث مربوط به کهنکاوی، داستان را به دنیای اسطورهروان

ها است که به نظر های شخصیتود اسطوره در این رمان نامدهد. بارزترین نممی

های اساطیری باشد. در برخی از این های شخصیترسد صورت تغییر یافته ناممی

ه ای است کگونهها به اسامی این تغییر کاملاً مشهود است. در دیگر موارد نیز نام

یلا، آفریدت، یشنا، ای است. شمهای اسطورهها شبیه نامکم صورت ظاهری آندست

های رمان هستند. های شخصیتدهنش، ادهم، گیسار، کبوده و ایشا از جمله نام

زاده »آفریدت تغییر یافته نام آفرودیت، الهه یونانی، است. نام آفرودیته به معنای 

ت زنی کاملاً بالغ سوار بر یک صدف، شود این الهه در هیئاست. گفته می« کف

دریا بیرون آمده است. او الهه عشق، زیبایی و میل جنسی های برهنه از دل کف

است. زئوس او را به عقد هفایستوس، ایزد لنگ آهنگری درآورد، اما فرزندان او 
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؛ 15-12: 3153)بیرلین  بود. ،محصول روابط نامشروعش با آرس )مارس(، ایزد جنگ

گویند می ها متفاوت است؛ برخیدر مورد اصل و نسب او گزارش( 35: 3155برن 

او دختر زئوس و دیونه است و برخی دیگر معتقدند او از عطری پدید آمده است 

که پس از به دریا افکندن نرینگی اورانوس به وسیله کرونوس به هوا برخاست. 

ترین ایزدبانو از سوی پاریس انتخاب او به عنوان زیبا (54: 3153؛ بیرلین 32: 3155)برن 

در نقوش  (55: 3155)برن های تروا گردید. ( موجب جنگ)پسر پریام، پادشاه تروا

نشان  های پیچنده گیاهها یا ساقهباستانی پیوند او با باروری طبیعت اغلب با گل

ها و فریزر دربارة این الهه در نقش باروری و آیین( 35: 3155 همان)شود. داده می

ته ه تفصیل سخن گفوده، برسومی که در آسیای غربی مرتبط با این الهه رایج ب

 (154-185: 3185)ر.ک. فریزر است. 

آفریدت، اولین زنی است که از نسل الهگان از قصر اجدادی  نفرین خاکستریدر 

شود و با او رو میشود و نخستین کسی نیز هست که با مرد روبهخارج می

 کاری است ةواقع، آغازکنند چشد. او درآمیزد و لذت عاشق کردن او را میدرمی

 ( 35 -11: 3185علی )محبشود. نسل الهگان می« تقلیل کیفی»که باعث 

 

 گرگ( ـالگوی زن وحشی )زن کهن

های بیماری راوی، یعنی ایشا، فراموشی است. فراموشی در کلاس یکی از نشانه

آید و در همین پزشک به سراغ وی میپیانو، کلاس زبان و مطب دکتر روان

ود شگرگی که در وجودش آرمیده است، بیدار میمادههای فراموشی است که لحظه

کند. گیرد و خصلت درندگی خود را آشکار میو کنترل اعمال او را به دست می

مادرش، بیدار شدن این  ةشود. به عقیدهایی میاو در چنین مواقعی، مرتکب قتل

نیز حضور  بیند،گرگ در خوابی که مکرراً میگرگ با مردها ارتباط دارد. مادهماده

کند که با گرگ درون، دارد. در پایان رمان، ایشا در نامه خود به مادرش ذکر می
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ی های چند شخصیتکند. ایشا مثل انسانیعنی گرگی، کنار آمده و با او زندگی می

 است. 

کی ی این دختره طلسم شده، نفرین شده، من مطمئنم. حتماً»مادربزرگ  ةبه عقید

به ( 31: 3185علی )محب« های بابابزرگش این تیکه رو براش گرفته.از فک و فامیل

عیین ها قبل هنگام تولد او تسال ،کبوده نیز تقدیر ایشا بر اساس یک نفرین ةعقید

ته است اش نوشتولد ایشا، بر پیشانی ةشده است؛ تقدیری که یک افریت در لحظ

 ( 25-83)همان: و زوفای افریت روح یک گرگ را در وجود او دمیده است. 

های کهن، با مطالعه گر پیرو مکتب یونگ و حافظ قصهتحلیلاِستسِ، روان

 های وسیع در جهانها و با کاوشویژه گرگشناسی حیات وحش، بهیرامون زیستپ

توان الگوی زن وحشی پی برد. به عقیده او میهای کهن، به کهندرونی زنان و قصه

طبیعی روح زنانه را از نو احیا کرد و از طریق تجسم  ةهایی غریزبا چنین کاوش

ترین زوایای طبیعت زنانه را های کشف ژرفالگوی زن وحشی، شیوهآن در کهن

ی شناساساس روانهای کهن بر استس با تحلیل قصه (5: 3151)استس تشخیص داد. 

و زن  کند. به عقیده او گرگها اشاره میهای زن و گرگ در آنبه شباهت

و گوشی، های روحی مشابهی دارند؛ نظیر هوشیاری، سرزندگی، بازیویژگی

فراوانی در تطبیق دادن خود با وضعیت  ةها تجربآن (3).توانایی عظیمی برای ایثار

یت شخص )همان(اند. وفادار، قابل اعتماد و شجاع دائماً متغیر زندگی دارند و بسیار

ها نیز مطرح شده است و نشان دوستانه و مهربانانه گرگ بارها در اساطیر و افسانه

در ( 453: 3185)وارنر توزانه است. های کینهواکنش ةه این حیوان بیدارکننددهد کمی

الب نویسنده در قدهد. رمان این گرگ بخشی از شخصیت روانی ایشا را تشکیل می

در  اای به این مسئله پرداخته است. ایشا انسانی معمولی است، امّروایتی اسطوره

هایی این جنبه وجودش که با هنجارهای متعارف جامعه ناسازگار است، بیدار لحظه

 زند. شود و در این مواقع دست به قتل نیز میمی
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طبیعی وجود دارد که با چیزهای مثبت درون روح انسان یک وجه ذاتی غیر در

شود، کند. وقتی که این نیرو یا این وجه آشکار می)تکامل، هماهنگی( مخالفت می

کند. این وجه منفی غارتگر روح زنان است شان جدا میزنان را از طبیعت شهودی

این بنا بر ( 82: 3185وارنر )شود. و در رؤیاهای زنان اغلب به صورت مرد ظاهر می

مردانی که رویاروی ایشا، راوی/ قهرمان  ،واقع رتوان چنین گفت که دنظر، می

رسند، نمود همین جنبه منفی روح او هستند. شوند، و به قتل میداستان ظاهر می

العاده، خستگی، منفی روح باعث بروز حالاتی چون خشکی فوق ةجنب ةلبغ

 ی جنسی، ترس، رخوتشکنندگی، افسردگی، گیجی، خفگی، دم برنیاوردن، سرد

و سکون، عدم دریافت الهام، فقدان احساس نشاط و سرزندگی، معنا و مفهوم 

شود که در نداشتن زندگی، دمدمی مزاجی، فقدان خلاقیت و دیوانگی در زنی می

در اینجا نیز ( 35: همان)پیوند او با نیروی وحشی درونش اختلال ایجاد شده است. 

با مردان برای از میان بردن همین اختلالات روانی  توان گفت که مقابله ایشامی

 گیرد. صورت می

گرگ درون( بخش اساسی همچنین ایجاد رابطه با طبیعت وحشی )در اینجا ماده

آنجایی که ایشا به مادرش  ،در واقع (45)همان: از رشد و تکامل فردیت زن است. 

به همین عامل درونی باشد. تواند اشاره کنار آمده است، می« گرگی»گوید که با می

ا امّ ،ندکگرگ(، رابطه برقرار میبه بیان دیگر، ایشا با جنبه وحشی روان خود )ماده

ها فایق نیروهایی )مردان( مانع رسیدن وی به کمال فردی هستند که وی بر آن

توان این رویارویی را تبیین و تفسیر کرد. نویسنده آید. از منظر دیگری نیز میمی

 ،اقعو شناسی دربهانه ساختن روایت اساطیری و پیوند دادن آن با مباحث روانبا 

های آن مانع شکوفایی سالار که چهارچوبمرد ةالگوی زن آرمانی خود را در جامع

شود، طراحی کرده است. در این بازسازی نویسنده کوشیده است فردیت زنان می

 ای بپرورد که از سوییگونه شناختی شخصیت زن را بهبا توجه به مباحث روان
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اعمال به ظاهر خلاف هنجار او غیر ارادی جلوه کند )حالت فراموشی و بیدار شدن 

را هدف قرار دهد. به نظر استس،  گرگ(، و از سوی دیگر این اعمال او مردانماده

: 3185وارنر )مادری.  ةالگوی زن وحشی نمادی است از نخستین موجود سلالکهن

 نیز به این موضوع خواهیم پرداخت.« مادر سالاری»در بحث ( 8

ه نیست و به زندگی طبیعی اشار« نشدنیرام»منفی  ةناظر بر جنب« وحشی»قید 

های سالم برخوردار ای که فرد در آن از انسجام درونی و محدودهدارد؛ زندگی

طبیعی روح، طبیعت ذاتی و  ةالگو جنبتوان گفت این کهنمی (35)همان: است. 

 (33)همان: دوی، طبیعت بومی و درونی، نفس یا خویشتن زنان است. ب

در این رمان در کنار اشارات مستقیم به رویدادهای اساطیری، نویسنده از 

ند. در ای نزدیک ککند تا فضا را به فضای اسطورههای زبانی نیز استفاده میبازی

ی تغییراتی در عناصر آن فضایگیرد و با ایجاد ای بهره میاین امر از الگوهای اسطوره

که بیشتر اتفاقات در « از سال موش 13روز »کند. از جمله تکرار اساطیری خلق می

عطفی در خاندان ایشا است و هرچند صد  ةاین تاریخ نقط دهند.آن روز رخ می

دهد. روزی که دهنش برای اش رخ میسال در این تاریخ اتفاق بزرگی در خانواده

 علی)محباز برج اسد از سال موش است.  13ایستد، روز استراحت در دریا می

ای ییلاقی در باغ فردوس برج اسد سال موش در خانه 13گیسار روز ( 55: 3185

زوفا را در همین تاریخ  ،نشیند. گیسار و ادهمر درخت سنجد میشمیران زی

برج اسد سال موش متولد  13دم روز ایشا نیز در سپیده (45)همان: دزدند. می

عدد مقدس است که در باورهای کهن  2ضریب عدد  13عدد  (21)همان: شود. می

ز که یشنا ای نیکشتی( 141: 3، ج3155؛ معین 3125والی  )ر.ک.شده است. شمرده می

سازد دارای هفت طبقه است و شرط ورود به آن همراه شدن الهه ایشا( می)جد غیر

های با جفت است که یادآور کشتی ساختن نوح )ع( و جمع آوردن جفت

 ـموجودات زنده است. تغییری که در تعداد طبقات کشتی نیز روی داده است 
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تواند تعمد می (55: 3185)بلعمی  ـ کشتی نوح به روایت تاریخ طبری سه طبقه داشت

علاوه بر عدد  13نویسنده در تغییر الگوهای اساطیری باشد. ناگفته نماند که عدد 

باشد، و اساساً )طبقات کشتی نوح( نیز می 1)طبقات کشتی یسنا(، ضریب عدد  2

 ست.ا مجموعه این دو

این  یز درهای طبیعی را ندر چنین فضایی دست نویسنده باز است تا پدیده

 دارند. های طبیعی جانای تمام پدیدهراستا به کار گیرد. بر اساس بینش اسطوره

« دریا دهنش را از او دزدیده است.»به گفته آفریدت  آن در این رمان: ةنمون
 (55: 3185علی )محب

 

 های ترکیبیاسطوره

ر شکل تغیی»ها پیکرگردانی است. پیکرگردانی به معنای یکی از مضامین اسطوره

ظاهری و ساختمان و اساس هستی و هویت قانونمند شخص یا چیزی با استفاده 

 به نظر« غیر عادی»از نیرویی ماوراءالطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی 

ها و حتی نوابغ و افراد استثنایی به رسد و فراتر از حوزه و توان معمولی انسانمی

د گرد، شخص یا شیء از صورتی به صورت دیگر میآید. در این حالتشمار می

یابد که ممکن است بروزات آن صوری، ظاهری و محسوس و پیکری تازه و نو می

ه هایی تازه بباشد یا در نهاد و نهان دچار تغییراتی بنیادی شود، قدرت یا قدرت

 هدست آورد که قبلاً فاقد آن بوده است و در نتیجه، اگرچه اصولاً همان است ک

قبلاً بوده، در صورت و باطن او تحول و تغییری تازه ایجاد شده است که شکلی 

( 51-55: 3181)رستگار فسایی « هایی خاص و متفاوت پیدا کرده است.نو و کنش

پیکرگردانی خدایان به انسان، حیوان، گیاه یا شیء و بالعکس؛ جلوه کردن به 

و حیوان و گیاه و اشیا هستند؛ صورت مخلوقات و موجوداتی که ترکیبی از انسان 

ی هایی همچون دستیابتوانمند شدن انسان و حیوان بر خوارق اعمال و خلق شگفتی
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به عمر جاوید، آب حیات، سخن گفتن با حیوانات و نباتات و جمادات؛ پرواز 

کردن و رسوخ به دنیاهای زیرین خاک یا فرازین آن؛ رخنه کردن به دنیای پیش از 

رگ و خواندن و دانستن غیب و بزرگ و کوچک گردانیدن و جوان تولد و پس از م

هر پیکرگردانی با »( 55: 3181 ییرستگار فسا)گیرند. شدن در این مقوله جای می

گردش از یک پیکر به دیگری، کالبدی تازه و پیامی خاص به خود دارد و نوعی 

 (54)همان: « کند.نقص یا کمال را مطرح می

تفاوت »های ترکیبی است. ارد؛ یک نوع آن اسطورهپیکرگردانی انواعی د

های ترکیبی با دیگر انواع پیکرگردانی تنها در این نکته ظریف نهفته است اسطوره

 هایی که در آن قرار گرفته نیست وکه موجود ترکیبی زیر سیطره هیچ یک از قالب

ای هچندگانهای برای نمونه در عین حال که پرنده است، انسان نیز هست و قابلیت

دهد، خلاف انواع دیگر پیکرگردانی که موجود تنها بنا بر قالبی را از خود بروز می

( 52: 3153)حسینی و پورشعبان « پردازد.گیرد به ایفای نقش میکه در آن قرار می

های مندی هستند که بیشتر خواستههای کنشهای ترکیبی جزء اسطورهاسطوره

 سازند. ی میبشری را متجلّ
هایی هستند که ذهن آرزومند و اندیشمند انسان واقع، اسطورهموجودات ترکیبی، در»

ای نظام هها و ناهنجاریآفریند تا ضمن اینکه آشفتگیاز ترکیب حیوانات و انسان می

ها و آفرینش مادی را نشان دهد، وحشت و التهاب و اضطراب و سردرگمی

بد و زشت و زیبا به تماشا بگذارد و  های خود را از نیک وچندوجهی بودن دیدگاه

دار بتوانند بازنمای حالات درونی ای دقیق و معنینمادهایی را ارائه دهد که به شیوه

های مبارزه او ها و روشانسان، مشکلات هستی پیچیده و پرابهام وی و راه حل

 (551)همان: « باشند.

نیمه انسان نیمه حیوان، ها، شیاطین، موجودات ها، جندیوان، پریان، عفریت

سنگ، موجودات دوجنسیتی ـ  گیاه، انسانـ  موجودات مرکب از دو حیوان، انسان

یگر آفریدت و د گیرند. بنا بر آنچه گذشت،های ترکیبی قرار میدر قلمرو اسطوره
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موجودات اساطیری پیکرگردانی شده  ةی که در قصر سکونت دارند، در زمرالهگان

واند تیدت الهه از قدرتی مافوق طبیعی برخوردار است. او میگیرند. آفرقرار می

 (11: 3185علی )محبپرواز کند و یا اسب سفیدی را فراخواند و بر آن سوار شود. 

تواند به هیئت انسان او همچنین می( 355)همان: زیبایی فرازمینی دارد.  افزون بر آن،

وحشی درون ایشا، و به صورت گرگ درآمدن وی نیز فارغ  ةجنب (11)همان:  ؛درآید

گیرد. شناختی بدان اشاره شد، ذیل این مقوله قرار میاز مباحثی که ذیل تحلیل روان

 3که منشأ آن رنج حاصل از نوعی بیماری به نام لیکانتروپی آدم ـگرگ های افسانه

پورشعبان  ه نقل از حسینی و)ب ای از پیکرگردانی ترکیبی است.شناخته شده است، نمونه

3153 :55) 
توان به این موارد اشاره کرد: ترکیبی در رمان می از دیگر نمودهای اسطورة

ند توانهای ساکن قصر نیازی به آمیزش با مردان ندارند و خود به تنهایی میالهه

ای از جنس مؤنث بیافرینند؛ گیسار و دهنش از یک الهه )آفریدت( و یک الهه

ه حاصل اند؛ کبوده کافریت شده« تقلیل کیفی»اند و با )یشنا( به وجود آمدهافریت 

شود؛ و پیوند یک افریت )گیسار( و جن )ادهم( است و به صورت جن خلق می

 ایشا که از پیوند جن )کبوده( و انسان )احمد( به وجود آمده است، انسان است.

خرایی است و مادرش جنی با گوید که مادربزرگ او افریتی با دو شاخ اایشا می

ت واقعی خود را ی کتانی، جین و پیراهن مردانه هیئهام که با پوشیدن کفشسُ

 (8-35: 3185علی )محبکند. پنهان می

پری دریایی )لودمیلا( هم یکی دیگر از موجودات ترکیبی است با صورتی زیبا 

شود. این کند و عاشق وی میوار که دهنش در دریا با او برخورد میمی ماهیو دُ

شود و ها به صورت زنی زیبارو بر دریانوردان ظاهر میموجود معمولاً در افسانه

پس از شیفته کردن آنان باعث گم شدن آنان و گرفتار شدنشان در تلاطم دریا و 

                                                           

1. lycanthropy 



 84/... یعلآثار مهسا محب یاژرف ساخت اسطوره لیتحلــــــــــ  52پاییز ـ  41ـ ش  35س 

دهد. نیز رخ می فرین خاکسترینشود. همین اتفاق در در نهایت مرگ آنان می

دهنش پس از هفت ماه شیفتگی، از مقصدی که آخر دنیا گفته شده است، باز 

 (55: 3185 یعلمحب)شود. شود و غرق میاش در گردابی گرفتار میماند و کشتیمی

شاید بتوان نمونه این موجود را در فرهنگ ایرانی )و نیز سامی( غول بیابان دانست 

آید و بر رهروان بیابان ظاهر و باعث گمراهی ل که بخواهد در میکه به هر شک

در خوان چهارم از هفت خوان اسفندیار، غول نام ( 555: 3185)یاحقی شود. آنان می

 شود:زنی جادوگر است که بر او چنین ظاهر می
 آیین و زشتآژنگ رویی بی پر

 رویبسان یکی ترک شد خوب

 بیامد به نزدیک اسفندیار

 

 ها نوشتان تیرگی جادویبد 

 چو دیبای چینی رخ از مشک موی

 نشست از بر سبزه و جویبار

 (155-133، بیت: 328: 5، ج3182)فردوسی 

 ةسور 2 ةذکور در آیم« شیطان مارد»غولان مصداق  المخلوقاتعجایبدر 

ها شوند و بعضی از آندفع می« شهاب ثاقب»اند که با صافات دانسته شده

ها غول شوند و بعضی دیگر در بیابانافتند و نهنگ میسوزند، بعضی به دریا میمی

یا « انسان دریایی»هرین ـالندر اساطیر بین»( 555: 3185)به نقل از یاحقی شوند. می

هخامنشیان نیز  ةت که در آثار بر جا مانده از دورهمان پری اس« انسان ـماهی »

روزگار پیش از زرتشت، ایزدبانوی باروری و زایش بود و شود ... پری دیده می

ها و سرسبزی گیاهان و مرغزاران به نیروی او برکت، فرزندزایی، جاری شدن آب

بستگی داشت. ایزدبانوی پری با آب در پیوند است و صورت دگرگون شده چنین 

هیمی )ابرا« دید. توانوار به خوبی میهای عامیانه پریها و داستانباوری را در افسانه

نیمه ماهی چون دیگر ساکنان سرزمین  ،این موجودات نیمه انسان( 22-25: 3181

پریان از نیرویی جادویی و فوق طبیعی برخوردارند. پری گاهی ضامن درمان 

هایی که فراغت و وار در لحظههای عامیانه و پریفراغت بشر است و در قصه
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کند. دهد، وجود خویش را عرضه میدست میهایی به قهرمان داستان آگاهیخویش
 ( 354: 3153)حسینی و پورشعبان 

از منظری دیگر، گرفتار شدن دهنش و همچنین یشنا در دریا، ماجرای گرفتار 

تن آورد. اودیسه با رفشدن اودیسه را در دریا هنگام بازگشت از نبرد تروا به یاد می

ه و لوپاکا، و همسر و فرزندش )پنهبه تروا بیست سال از زادگاه خود، جزیره ایت

تلماخوس( دور ماند. او ده سال در تروا بود و ده سال در دریاها سرگردان شد. 
 (42: 3155)برن 

نیز شباهت دارد  3هرمافرودیتلازم به ذکر است که دهنش در این داستان، به 

و هم از جهت اسمی که دهنش فرزند آفرودیت است و هرمافرودیت فرزند 

آمیزد و ای به نام لودمیلا میآفرودیت و هم از این جهت که دهنش با پری

 شود که از او جدا، فرمانروای پریان، چنان ترکیب میسالماسیسهرمافرودیت با 

کیب آب و خاک که سبب آفرینش و گردد. در بسیاری از اساطیر جهان، ترنمی

 اند که آفرودیت دریاییخورد. بسیاری گفتهازدیاد نسل انسان است، به چشم می

است و در یونانی  1های دریا برآمده است، نامش نیز از آفروساز کف موج»است و 

 ( 11: 3558 1)همیلتون «به معنای کف دریاست.

 

 های مادرسالاریاسطوره

کند که داستان مبتنی بر آشکار می نفرین خاکستریدر رمان  های فراوانینشانه

پردازی، فضای داستان و های مادرسالاری پرداخته شده است. شخصیتاندیشه

نچه ا آکنند، امّای هدایت میها همگی خواننده را به فضایی اسطورهکنش شخصیت

                                                           

1. hermaphrodite    1. Aphros 

3. Hamilton 
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الهگانی که نیازی به آمیزش با  ؛های داستان استآید، نوع شخصیتبه چشم می

شود. کار کنند که در آن اثری از مرگ دیده نمیمردان ندارند. در قصری زندگی می

( 38: 3185علی )محبهیچ نیاز جسمانی و روحانی. ها شادی و رقص است، بیآن

ها الهگی دارند. در نظر آناین الهگان فرزندان خود را از رویارویی با مردان باز می

اش، اص زنان است و از زمانی که یکی از این الهگان )آفریدت( از فرمان جدهخ

ها آمیزد، نسل آنکند و با مردی از جنس افریت )یشنا( درمیشمیلا، سرپیچی می

دان یاکوب بکهوفن، کلاسیکیوهان ( 35)همان: شود. می« تقلیل کیفی»دچار 

اری بیستم، ضمن پژوهش در بسی بریتانیایی قرن ةنویسند 3سویسی، و رابرت گریوز،

های یونانی، شواهدی از یک نبرد ماقبل تاریخی میان نوعی نظام از اسطوره

فن بکهو به عقیدة( 155: 3153)بیرلین اند. مادرسالار و یک نظام بالنده پدرسالار یافته

متمایز وجود داشته است: دوران بربریت، دوران  ةدر فرهنگ اولیه اروپا سه مرحل

اول آفرودیت است. در این  ةشاخص دور ةسالاری. الهالاری و دوران پدرمادرس

مرحله وجهی از نظم یا اخلاق وجود ندارد، هیچ یک از دو جنس بر جامعه سیطره 

ندارند و آزادی جنسی رواج دارد و زندگی خانوادگی عملاً وجود ندارد. در دوران 

سازند. نخستین ای مادرسالار میآیند و جامعهدوم زنان برای دفاع از خود گرد می

شود و عشق به تمدن، قانون، کشاورزی و هنر در این دوره نمایان میهای نشانه

مادر مشخصه بارز این دوران است که در دیمیتر، الهه  ـمادر و پرستش یک الهه 

نیز  گریوزبنا بر دیدگاه  (153-151: همان)شود. کشاورزی و غلات، نمادین می

توان ن مادرسالاری اولیه میاساطیر اروپایی را فقط در پرتو باور به وجود یک دورا»

ر در سراس زمین ـمادر سفید ... خدای همگانی  ةبه درستی درک کرد؛ دورانی که اله

های مربوط به رئیس مذکر خدایان یونان، زئوس، و اروپا بوده است. ... اسطوره

 ةها بازماندبراندازی مجمع خدایان پیشین به دست او و نیز سایر اسطوره

                                                           

1. Robert Graves 
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به ( 151: 3153 نیرلیب)« ی نظام پدرسالار بر نظام مادرسالار است.های پیروزگزارش

مادرسالاری ناگهانی و نهایی نبوده است.  ةاین پژوهشگر پایان دور ةعقید

که مبارزه میان مادرسالاری و پدرسالاری هنوز ادامه دارد و جنبش جدید همچنان

نون کلاسیک تا کزنان نیز واکنشی به جباریت پدرسالاری است که از دوران پیش

 اروریب ةالهگان زن و پیوند آنان با مسئل فریزر به( 154: 3153 نیرلیب)سیطره دارد. 

وامی گیرد تا به اقکند و وجود نظامی مادر تبار را در دنیای باستان پی میاشاره می

کند. ا وجود نظام مادرشاهی را رد میامّ ،رسددر آسام و نیز آفریقای کنونی می
 ( 512-553: 3185)فریزر 

و در قسمت سایکو رمانی که ایشا  نفرین خاکستریچنین نظامی را در 

الگوی زن وحشی نیز اشاره شد، که در قسمت کهنبینیم. چناننویسد، میمی

توان این مسئله را حاصل بینش فمینیستی نویسنده قلمداد کرد. البته ساختار می

ای نیست که به طور قطع بتوان در این باره روایت آن به گونه ةداستان و نیز شیو

توان نادیده م، نیز نمیهایی را که در داستان برشمردیا نشانهکرد، امّ نظری طرح 

سازد که در آن مردان جایی شهری میتوان گفت نویسنده آرمانواقع، می گرفت. در

 آفریند و این الگویای، نقطه ضعفی میهای اسطورها به پیروی از روایتندارند، امّ

 آشیل و ةشنهمچون چشم اسفندیار، پاضعفی  هسازد؛ نقطمطلق را دچار زوال می

ای امروزی در قصه درج شده است؛ ضعف به گونه هکتف زیگفرید. این نقط

شود و با یشنا شود و از آن خارج میآفریدت از زندگی در قصر الهگان خسته می

ای خبری بینیم، اینجا دیگر از جبر اسطورهکه در روایت نیز میکند. چنانملاقات می

شهر شود. این آرمانای بسیار معمولی از قصر خارج میفریدت به بهانهنیست و آ

در ذهن گیسار، مادربزرگ ایشا، یادآور روزهای خوش گذشته است و آن دوران 

نامد؛ دورانی که در آن همگان دارای قدرت بودند، می« دوران طلایی خاندان»را 

  (38: 3185علی ب)محعمری جاودانه داشتند، و به عنصر مرد نیازی نبود. 
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ن یعنی الهگانی بدو ،قطبیا گویی در ناخودآگاه ذهن نویسنده چنین نظام تکامّ

عشق و نیاز به مرد، متصور نیست، و هرچند به شکل آرزوی نظام مادرسالاری در 

 کند. شود، عملاً در جهت نقض آن حرکت میصورت داستان منعکس می

دان توان بدیگری که مرتبط با شخصیت آفریدت در این داستان می ةمایبن

های اساطیری، برای پرداخت، سفر قهرمان است. آفریدت همچون قهرمان داستان

شود. ذکر این نکته ضروری است که در اینجا سفر تغییر وضعیت راهی سفر می

غاز ر وضعیت و آیعنی اقدام وی برای تغیی ،قهرمان )آفریدت( را تنها در کلیت امر

های توان با الگوی اصلی سفر قهرمان در داستانمی به سفر و مواجه شدن با مسائل

حماسی و اساطیری منطبق دانست؛ زیرا عناصر سفر، متناظر با آنچه در الگوی 

شود. عناصری چون برگزیده شدن قهرمان، اصلی وجود دارد، در اینجا دیده نمی

این کار، مواجه شدنش با موانع سفر، رسیدن به  دعوت وی به سفر، اقدام وی به

: 3185. )ر.ک: کمبل ن راهایتاً توفیق وی در ایـا( و نهـرزانه )استاد و راهنمــپیر ف

154-45) 
 

 نتیجه

واقع،  ای به اساطیر داشته است. درویژهاش توجه علی در آثار داستانیمحب

سیر ا در این مداستانی زده است، امّنویسنده با نگاه به اساطیر دست به خلق آثار 

ای منفعل عمل نکرده است، بلکه خود های اسطورهها و شخصیتدر مقابل روایت

ای طورهبینشی اس ةبرپای نفرین خاکستریدست به تغییر و ابداع زده است. رمان 

های آنان را تنها با نگاهی ها و کنشنوشته شده است؛ یعنی فضا، شخصیت

توان توجیه و فهم کرد. بخشی از داستان مربوط به بیماری میشناختی اسطوره

روانی راوی است که همین مسئله دستمایه پرداختن به روایت اصلی داستان 

های اساطیری است. هر شود. شکل دیگر این حضور، استفاده از نامای میاسطوره
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د، تقیم دارمس اشارةای های اسطورهکه به شخصیت چند در این داستان تنها نامی

دیگر  های، الهه یونانی، است. نام«آفرودیت»آفریدت است که صورت تغییر یافته 

ای دارند و فضای داستان و اعمال های اسطورههای داستانساختی شبیه نام

 تأثیر نیست.ها در چنین برداشتی بیشخصیت

 والگوی زن وحشی شکل دیگر حضور اسطوره در این رمان، به کار بردن کهن

خود »شود که به گفته دکترش ای میگرگ درون زن است. اینکه راوی دچار بیماری

ای شود، اشارهنام دارد، و به هنگام بروز آن گرگی در درونش بیدار می« دیو پنداری

مینیستی های فشود. شایان ذکر است که اندیشهالگو محسوب میمستقیم به این کهن

توان دید؛ به هنگام بیدار شدن گرگ یت مینویسنده را در پس اعمال این شخص

زند. هرچند خود او با هنجارهای دنیای آدمیان درون، او دست به کشتن مردان می

وفق پیدا کرده است و با مردی ازدواج کرده است، این عمل او همسو با توصیه 

از منظری دیگر نیز، این عمل  ها از مردان است.نیازی آناجدادش مبنی بر بی

های شهری زنانه است که خود یادآور اسطورهساختن آرمان ةگشت به اندیشباز

علی نیز چون بسیاری از نویسندگان زن، اسطوره مادرسالاری است. بنابراین، محب

 را دستمایه بیان افکار، آرمان و آرزوهای خود کرده است. 

 

 نوشتپی

 دارد. بیشتر روایات مربوط به گرگ گرگ در اساطیر وجود ةهای دیگری نیز دربار( البته جنبه3)

های باستانی ایزدان، گرگ مخلوق خدای در اروپا با ترس و وحشت توأم است ... بر طبق آموزه

ایزدان و  رابطةسیبری وجود دارد.  3هایمشابهی هنوز در بین وگول ةشر یا اهریمن است. عقید

یکر پتر در کُنه اساطیر مربوط به ایزدان آدمیایزدبانوان یونانی با گرگ را در روایات قدیمی

توانست به شکل گرگ درآید. ایزدبانو گفتند که کاهن معبد زئوس میتوان مشاهده کرد. میمی

                                                           

1. voguls 
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گرگ  رتتوانست شکل گرگ به خود بگیرد. لتو، مادر آپولن و آرتمیس، به صونیز می 3هکاته

( 453: 3185)وارنر  .ای ظاهر گشت و پسر آرتمیس، ایزدبانوی شکارگر، نقش گرگ داشتماده

ها را از آتن بیرون کرده بود و هر شهروندی که یک گرگ را گفتند که ایزد آپولن گرگمی

« رگکشنده گ»کشت، ناگزیر بود به کمک عامه مردم جسدش را دفن کند. سوفوکل آپولن را می

ها آمده که فرزندان دخترانی که در اثر آفرینش با او به دنیا ا در شماری از اسطورهد؛ امّلقب دا

ها در داستان گرگمایه پرورش در دامن مادهها پرورش یافتند. این بنآمدند، در دامن گرگ

گرگ مهربان،  ةهای متأخر نیز آمده است. به رغم این اسطوررُمولوس و رموس و در افسانه

اند. در اساطیر اسکاندیناوی، گرگ ا این حیوان را با مارس، ایزد جنگ، مربوط دانستههرومی

هایش از آسمان تا زمین گسترده است، فتنه بسیار در میان ایزدان به راه ... که آرواره فنوس

نوان او به ع ،انداخت تا آنکه ایزدان توانستند او را با طنابی جادویی به بند کشند. به هر حال

 (451: همان« )ودگار سرنوشت، منتظر است تا در پایان جهان خورشید را ببلعد.نم
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